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 –غربت با همه رنج هایش، گاهی  امتیازاتی اتفاقی هم دارد؛ مانند فضای مساعد سیاسی اجتماعیِِ جامعه تازه  9ه در آن ، غریب بتواند
آزادانه بیاندیشید و آزادانه عمل 9ند. در چنین فضائی جائی برای اتوپیا ها و استعاره و تمثیل باقی نمی ماند؛ اندیشه  ویا  اندیشه ها با
معیارهای علمی تعریف و ارائه می شود و نقد و ت^میل آنها نیز آزاد است. اما،  بنظر می رسد ما در غربت غرب  از این امتیاز اتفاقی هم
نتوانستیم آن چنان 9ه باید بهره برداری 9نیم. نوشته های سیاسی بیرون از 9شور، همچنان به عادت معهود پر از مجاز، استعاره و تمثیل

قرین  ها مجاز  باقی مانده است و اگر سخنی از موضوعی ملموس و ویژه هم به میان آید  درپرده ای از ابهام قرار دارد و به این ترتیب
 نمی شود. به عنوان نمونه موضوع همزیستی اقوام ایرانی از دیر باز مورد مطالعه و پژوهش صالحان و طالحان است بی آن 9ه تعریفحقیقت

 .مشخصی از راه حل هائی مانند نظام نا متمر9ز، خودمختاری،  فدرالیسم و 9نفدرالیسم  داده شود نتیجه مغالطات لفظي آن شده 9ه گره
چاره نيست از بازنمودن چنين حال ها 7ه دیگری به گره های موجود در هم^اری ما ایرانیان  افزوده شود. از این روی، به گفته بیهقـی

. در نوشته پیش روی، 9وشش خواهد شد 9ه تعریف هائی ساده  از موارد یاد شده بالا  بر اساس موازین علمی، دادهازاين، بيداري افزايد
 گشوده شود  و  شاید هم  بت های آرزو ها و رویا ها  بش^ند و  گفتگوئی آزاد9ار فروبسته ما در شود تا شاید یک گره از گره های موجود

 در باره موضوع های یاد شده در میان هم میهننان برگزار گردد.
 دردو نوشته پیشین از راه حل ایرانی همزیستی اقوام و نظام نامتمر9ز یاد شد؛ در نوشته پیش روی، از خودمدیری برای اداره امور 9شور

.سخن خواهد رفت

»تدبير مدينه « واژه خود مديری را به جای  واژه خود مختاری به 9ار برده ام.  منظور از خود مديری در این نوشته  همان
) ) ( و فرانسويهاAutonomy (است 9ه در اخلاق ناصری خواجه نصير طوسی از آن سخن رفته است و انگليسی زبانها آن را

Autonomieمی نامند. برگزیدن واژه خود مدیری از راه هوس و خودنمائی نیست؛ زیرا در فرهنگ های زبان فارسی خود 
كسي كه در كارهاي خود مستبد و خود رأي است و» «  و خود مختار بهآزادی و استقلال و خودسري و آزادي قدرت « مختاری به

خود سر و آزاد در هر كار، ضد مجبور و داراي قدرت و توانائي حكومت و رياست. ناحيه و كشوري كه در كارهاي داخلي خود استقلال
. اين تعبيرازخود مختاری در فلسفه 9ه در آن خود)بنگريد به لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين»   تعبير شده است(گونه اي دارد

مختاری در بحث جبر و اختيار قرار می گيرد درست است؛ و از آن آزادی اراده فردی مستفاد می شود. اما، در حقوق و علوم
 .سياسی معنای ديگری از خود مختاری مورد نظر است

 -الف در حقوق عمومی، اصطلاح خود مختاری براي مشخص كردن وضعيت ويژه يك منطقه يا گروه در داخل يك كشور و یا
در حقوق عمومی داخلی ، خود مختاري در حقوق بین الملل براي بيان وضعيت حقوقي يك كشورِ عضوِ كنفدراسيون ب^ار می رود.

نوعي اداره داخلي و محلی را مشخص و معين مي كند 9ه حاكميت دولت مر9زی را محدود ن^رده و حا9ميت جامعه خود مختارِ
از اين روی، خود مختاري، در حقوق عمومی داخلی، عبارتست از ) را به رسميت نمي شناسد.Infra-étatique فرو دولتی(

د، حقـوق و قواعد ه بتوانـ ا آن جامعـ ا مـی شـود تـ دون حاكميـت و استقلال اعطـ ه ای بـ ه جامعـ ون  بـ ه موجـب قانـ ه بـ اختياراتـی 9ـ
 -مخصوصی را نه از راه نمايندگي قدرت بالاتر و نه در مخالفت و تباين با قوانين عمومی 9شور- براي اداره امور ويژه خود

 وضع كند.
 -ب در حقوق خصوصي، منظور از خود مختاری و اراده خودمختار، قصد و رضاي طرفين در انعقاد قرار دادها به عنوان
يكي از شرائط اساسي صحت معاملات است. تعريف خود مختاری درحقوق خصوصی، با تعريف هائی 9ه از آن در فرهنگ ها و

واژه نامه های فارسی آمده است،تا حدی، مطابقت دارد.
 -پ در علوم سياسي، خود مختاري يادآور مبارزه هاي ضد استعماري كشورهاي مستعمره برای رهائی از چنگال استعمار

 است.
 .با توجه به این تعابیرگوناگون از واژه خود مدیری به جای خود مختاری استفاده شده است  از واژه خود گردانی نيز
استفاده ن^رده ام، زيرا در آغاز،  ب^ار گيری آن بيشتر برای اداره موسسات و 9ارخانه های توليدی بود. استفاده نادرست از آن
در ايرانِ پس از انقلاب سبب شده است 9ه امروزه، آن را  به طعنه و طنز سياه، سرگردانی بنامند. افزون بر آن خود مديری اعم
از خود گردانی است. بنا براين با توجه به اغتشاش و پيچيدگی در مصداق و مفهوم خود مختاری، برای پرهيز از پاره ای توهم
ها، وبرای رفع بدگمانی برخی از خواستاران خود مختاری، اصطلاح خود مديری را برگزيده ام تا روشن شود 9ه منظور از خود

» و یا گريز ازاقليت سازی « مختاری خودسری و استقلال- 9ه بیشتردر مورد قوم يا ملتی مغلوب است-  نيست؛ همان گونه 9ه
مر9ز را نيز در نظر ندارد.

خود مديری ي^ی از انواع ساختار نا متمر9ز اداره امور است و ميان آن دو رابطه عموم و خصوص وجود دارد. به اين معنا
وخود ميان  فدراليسم مدير نيست. همين رابطه 9ه هر خود مديری، ساختاری نا متمر9ز است اما هر ساختار نا متمر9زی، خود

 خود مدير است اما هر واحد خود مديری در داخل يک 9شور ، واحد یامديری نيز وجود دارد 9ه هر دولتِ عضو 9شوری فدرال
ح^ومتی از يک 9شور فدرال نيست. هدف خود مدیری عبارتست از برقراری نظامی 9ه در آن حقوق فرد و جامعه های گوناگون
درباره حقوق فردی و منافع ويژه آنان، با قوانينی 9ه بر اساس اصول دمو9راتيک و در چارچوب منافع همگانی تهيه شده است

محفوظ ماند.
خود مديری را می توان سازشی ميان جامعه محلی با دولت مر9زی دانست. سازشی 9ه صلاحيت و اختيار دولت مر9زی، در
موارد سياست خارجی و دفاع و مسائل پولی و برخی امور ديگر برسميت می شناسد و جامعه محلی را از مداخله در آن امور باز
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 » خود را اعطا می 9ند .از این روی،خودمديری، مجموعه ای از اصولمنافع مخصوصه « می دارد. اما به جامعه محلی حق اداره
 و تجربه هاست 9ه در جامعه ملیِ مر9ب از گوناگونی ها، ب^ار گرفته می شود.

برای پاسخ گوئی به خواست های خود مديری، همواره می توان شیوه های مناسبی را بويژه از راه های اداری پيدا 9رد. از
جمله می توان با اصلاح ساختار اداری، صلاحيت واختياراتِ جامعه هی محلی را اصلاح 9رد؛ تا هم شناسائی آنان، و هم حق و
ت^لیف شان در امور محلی روشن گردد. به اين ترتيب می توان هويت گمشده مردم را به آنان بازگرداند و ابزارهای لازم برای

 برای پاسخ گوئی به خواست هایتوسعه و ش^وفائی ويژگی جامعه محلی را در اختيارشان قرار داد. به عنوان نمونه فرانسه
Provençal (، پرووآنسال)، 9رسCatalan ( ، 9اتالان )Occitane :هواداران زبان های محلی  حداقل  به هشت زبان ا9سيتان(

  اجازه تدريس در آموزشگاه هاو باسک،) Celtique باريشه سلتيک() Breton ی، برتون( با ريشه آلمان و فلاماند ولرن، آلزاس) 
 را واگذار9رد؛ هر چند 9ه برخی ازاين زبان ها 9اربرد خود را در زندگی اجتماعی از دست داده اند و تنها ارزش تاريخی دارند.

در بيشتر 9شورهای جهان، بويژه در نظام های خود9امه، دولت ها خودمديری را ، نوعی از  جداسري می پندارند؛ هر چند كه
صلاحيت و اختيارات آنان در اموري مانند سياست خارجي، دفاع و پول مورد ترديد قرار نگيرد. اما در حقيقت هر تقاضای
خومدیری جدائی خواهی نیست.  اگر دولت واقعا بخواهد تعارض ملی یا قومی موجود در 9شور  را براه ديگری هدايت 9ند بايد
تفويض قدرت را در قلمروهائی ب^ار گيرد 9ه در آن گروه يا گروه هائی خود را از بقيه مردم متفاوت می دانند. اين قلمروها به
معنای عام فرهنگی هستند بويژه در موارد آموزش زبان، رسانه های گروهی و مقررات مربوط به احترام به مذهب های گوناگون.
توزيع قدرت در قلمرو فرهنگی بسی آسان تر از توزيع آن در قلمرو اقتصادی و سياسی است 9ه در آن وابستگی های متقابل ملی

. و بين المللی تا ميزان زيادی از ام^اناتِ ساختار نامتمر9ز می 9اهد
اين دولت است كه بايد همه اقدام هاي لازم را براي دوباره سازماندهی خود به عمل آورد و چگونگی مشاركت و همكاري را
كه متعادل كننده خود مديری است ايجاد كند. برای رسيدن به اين هدف، دولت بايد در مورد نوع و طبيعت قدرت های واگذاری به

 واحد خود مدير و حدود صلاحيت های جامعه  خود مدير با مشار9ت نمايندگان مردم تصميم گيرد.
خود اثباتی در 9شورهای ی^تا گرا، برای تحقق خودمديری، جوامعِِ خواستارِ خود مديری نیز بايد دارای شرايطی باشند مانند

) Auto-affirmation  (باين معنا 9ه گروهِ خواستار خود مديری، بايد دارای ويژگی هائی متفاوت با ديگر سا9نان 9شور بوده و
ميزان اين تفاوت و تمايز چنان باشد 9ه گروه بتواند خود را تعريف و تبين 9رده و حد و مرز خود را مشخص 9ند. اين شرط برای

ر (   خود سازماندهی حمايت از اقليت های، سا9ن سرزمينِ گروهِ خواهان خود مديری، اهميت فراوان دارد.شرط دیگـ  Auto-
organisation .خود سازماندهی را نبايد با سازمان های ايلی و طايفه ای اشتباه گرفت، هر چند 9ه اين سازمان ها) است 

-Auto(  خود گردانیپاره ای از احتياج های مردمِ وابسته به خود را تامين می 9نند. سومین شرط جامعه خواستار خود مدیری ،
gestion باين معنا 9ه گروه بايد قابليت اداره امور خود را داشته باشد و نياز او به دولت مر9زی در 9مترين اندازه مم^ن )  است

باشد. هر سه شرط ياد شده، رابطه بسيار نزدي^ی با فرهنگ سياسی مردمِ دارد و بی آن ، نه اثبات، نه تهيه قواعد سازماندهی و
نه خود گردانی تحقق نخواهد يافت.

ه  به این معنا 9ه جامعه خود مدير بایاوری  اجرای درست خود مديری هم تابع شرايط و اصولی است مانند:دسترسی بـ
آگاهی به عدم قابليت خود برای حل همه دشواری ها، می تواند از دولت تقاضای همراهی 9ند و  دولت نيز برای حفظ منافع

موافقت قبلی  است بگونه ای 9هسرپرستی و نطارت عمومی، باید ياوری خود راعرضه 9ند. شرط دیگر اجرای صحیح خود مدیری
قدرت مر9زی در مورد برنامه های جامعه خود مدير بايد به گونه ای نادر پيش آيد. اصل بر آنست 9ه تصميم های ارگان انتخابی
 .فورا اجرا شود. اما دولت به عنوان دارنده حق نظارت و بازبينی، در مواردی ويژه، حق  نسخ آن  تصمیم ها را خواهد داشت

 «هر جامعه خود مدير و افراد وابسته به آن نه تنها به اداره  نیز ی^ی دیگراز شرایط خودمدیری است .برابر این شرطمشار7ت
 »منافع مخصوصه خود می پردازند، بل، در مقياس وسيع تر در مورد منافع همگانی نيز بوسيله نمايندگان خود مشار9ت می
نمايند.برای رسیدن به خود مدیری 9امل شرایط دیگری نیز لازم است 9ه از حوصله این نوشته بیرون است و فرصت دیگری را

 : می خواهد تا از آنان بحث شود. عنوان های این شرایط عبارتند
 همیاری 9ه به دو صورت افقی و عمودی اجرا می شود؛

  تضمین های حقوقی برای پایداری خودمدیری؛
تطبيق مقررات و آئين نامه ها ی نهاد های خود مدیربا قوانين ملی؛

خود مديری، همانند تمر9ز زدائی است به دو صورت اجرامی شود:خود مديری شخصی  یا فرهنگی  و خود مدیری سرزمینی.
- است.  سوسيال دمو9رات های اتريش –زادگاه تف^ر و راه حل خود مختاری فرهنگی و شخصی درامپراتوری  اتريش هنگری

هنگری و پيروان مار9سيسم، پس ازبررسی راه حل های عملی گوناگونی برای همزيستی ملت های سا9ن آن امپراتوری به اين
 است. دراين راهنتيجه رسيده بودند كه خودمديري شخصی و فرهنگي، نقطه پايان تنش هاي ملي در امپراتوري اتريش- هنگري

حل، هر فردي مـی تواند آزادانه، با آگاهي و باور كامل پيوستگي اش را به هر گروه ملـی 9ه می خواهد اعلام كند.سوسیال
، دولت را مسئول اداره امور اقتصادی و سياست 9لی 9شور می دانستند؛ اما، حل مسائلی مانند مسالهدمو9رات های اتریشی

مليت ها، مساله زبان و يا مذهب را خارج از قلمرو صلاحیت دولت تلقی 9رده 9ه بايستی بی توجه به سرزمين  و يا حوزه های
اداری به آن پرداخته شود. به نظرآنان،  ملت، بر اساس منافع مشترک سرزمينی ويژه، تش^يل نمی گردد؛ بل، سرنوشت مشترک،

یها و يهود  ها، پروتستانتاريخ مشترک و مشار9ت افراد با هم عنصر اصلی تش^يل دهنده ملت می شود. همان گونه 9ه 9اتوليک
ها در 9نار هم به اداره امور مذهبی خود می پردازند؛ هر يک از ملت ها نيز نهاد های آموزش ملی خود را می توانند ايجاد 9نند

 به اقليت هاي ملی سا9ن در نوار  مرزی خود اجازه مي دهند كه زبان كشور و دانماركهم اكنون آلمانو زبان خود را ب^ار گيرند.
ی و نيز حقوق جمعي اقليت هاي ملی اسلوونهمسايه را فرا گيرند و مبالغ گزافي را هم به اين كار اختصاص داده اند. اتريش

 كروات هاي سا9ن در خاك خود برسميت شناخته است.
راه دومِ اجرای خود مديری عبارتست از خود مديری سرزمينی، 9ه از راه تعيين حد و مرز سرزمين ها اجرا می شود. راه
حلی 9ه در آغاز و به نظر ساده می رسد؛ زیرا فرض بر اين است 9ه هر قوم يا ملتی را می توان به صورت موجوديتی سرزمينی
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تلقی 9رد و آنها را در محدوده معينی در نظر گرفت و در داخل چنين محدوده ای، واحدی خود مدير ايجاد 9رد تا به اداره امور
بپردازد. در حالی 9ه تعیین محدوده سرزمین خود مدیری^ی از دشواری های اساسی است. در 9شور های توسعه نیافته تنها زبان
را مبنا و ملاک قرار می دهند و  به عوامل  ديگر فرهنگی و بويژه تاريخی توجه ندارند.  مشخص 9ردن سرزمينی برای يک قوم يا
ملت 9ه دارای منافع مشترک تنها بر اساس زبان باشند بسيار مش^ل است. از آن روی 9ه،  تعيين مرزهای زبانی تقريبا غيرمم^ن
است و افزون برآن در صورت تعيين چنين مرزی تغييرات آن بسيار است. چه بسا 9ه ظرف مدت 9وتاهی، به علت های گوناگون
مانند مهاجرت ، مرزهای تعيين شده دچار تغيير گردد. از اين رو، تعيين جايگاه  قوم يا ملتی، به وسيله زبان تنها،  و ب^ار گيری
ساختارِ خود مديری، منجر به ايجاد گروه های اقليتی می شود 9ه همواره از اسباب تنش است. تاریخ خونبار اخیر شبه جزیره

 بال^ان نشان دهنده آثار وحشتناک ت^یه بر زبان و دیگر عوامل قومیت است.
اختيارات و صلاحيت های واحد خود مدير، در 9شورهای گوناگون متفاوت است. دولت ها بر حسب عواملی مانند وسعت

برای حفظ سرزمين خود مدير ، ايدئولوژی حا9م، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، شيوه های مختلفی را بر می گزينند.
ه، نوع و ميزان تعادل ميـان دو اصـل اساسـی 9ـه عبارتسـت از ي^پارچگـی سرزمينـی و واگـذاری  اداره امـور بـه مـردم هـر ناحيـ

روش های برگزيده شده در 9شورهای مختلف بشرح زير است: صلاحيت های واگذاری اهميت فراوانی دارد.
-  واگذاری اختيارات و صلاحيت تام به جامعه خود مدير با در نطر گرفتن صلاحيت ها و اختيارات استثنائی برای دولت؛

- حفظ صلاحيت و اختيار عام برای دولت مر9زی با واگذاری اختياراتی محدود به جامعه خود مدير ؛
- شمارش و مشخص 9ردن صلاحيت ها و اختياراتِ هر يک از دولت مر9زی و جامعه خود مدير.

 :نهادهای جامعه خود مدير مر9ب از دو نهاد اساسی است انجمن محلی برای وضع مقررات و نهاد اجرائی برگزيده از سوی
انجمن محلی. انجمن محلی، مر9ب از نمايندگان برگزيده مردمِ جامعه خود مديراست. گزينش نمايندگان بايد طوری باشد 9ه به
 :حقوق اقليت های سا9ن جامعه خود مدير آسيبی وارد نشود. وظايف مهم اين نهاد عبارتست از تصويب بودجه، وضع مقرراتی
9ه قانون در صلاحيتِ جامعه خود مدير دانسته است وگزينش اعضای نهاد اجرائی.  اسم اين نهاد در 9شورهای مختلف متفاوت

 آن را شورای ناحيه ای می نامند. شورای خلق و در ايتاليا آن را شورای محلی، در ويتناماست در اسپانيا
 اعضای نهاد اجرائی هر جامعه خود مدير بوسيله انجمن محلی برگزيده می شوند. وظيفه اصلی اين نهاد عبارتست از اجرای
مصوبات انجمن محلی و هم چنين اجرای مصوبات دولت مر9زی. نهاد اجرائی در برابر انجمن محلی مسئول و جوابگوی اعمال
خود می باشد. تعداد اعضای نهادهای اجرائی بر حسب ميزان اختيارات و وظايفی است 9ه قانون به جامعه خود مدير اعطا 9رده

است.
 : (9ار آئی خود مديری بستگی به عواملی مانند نظام 9لی 9شور، ساختار نظام، نوع حا9ميت حا9ميت قومی جداگانه و يا
 (اقليتی غير از ا9ثريت عددی مردم )، موقعيت جامعه محلی خود مدير در داخل 9شور و يا در نواحی پيرامونی)، وسعت جامعه

  -محلی، پيشينه دار بودن همزيستی اقوام و ملت ها و از همه مهم تر، به فرهنگ سياسی اجتماعی مردم دارد.
9شورهای گوناگون برحسب اين عوامل، محدويت هائی برای خود مديری بر می گزينند تا تعادلی ميان دو اصل، ي^پارچگی

سرزمينی و واگذاری 9ار مردم به مردم، برقرارشود.
 و هم در 9شورهائی 9ه دارای ساختار خود مديری هستند، ازدو گونه محدوديت برای  خوددر عمل  هم در 9شورهای فدرال

 مدیری استفاده می شود  :محدوديت های حقوقی و محدوديت های سياسی مانند:
- « « تف^يک منافع همگانی از منافع مخصوصه» و محدود 9ردن صلاحيت جامعه خـود مدير بوضع مقررات برای منافع

 .مخصوصه»
 - بازبينی و نظارتِ نمايندگان دولت مر9زی، درباره مقررات موضوعه از سوی جامعه خود مدير؛

 - بازبينی مقرراتِ جامعه خود مدير از سوی ديوان عالی قانون اساسی و يا شورای دولتی
- بازبينی مقررات جامعه خود مدير، برای متناسب بودن آنان با منافع ملی، هر چند 9ه با قانون اساسی تطبيق داشته باشد؛
 - دادن اختيار نسخ به دولت مر9زی درباره مقرراتی 9ه به منافع همگانی آسيب می رساند و يا مناسب با منافع ملی نيست؛

- بازبينی اجرای قوانين ملی و مقررات محلی از سوی نمايندگان دولت مر9زی و يا بوسيله دادگاه های اداری؛
.- انحلال تمام يا قسمتی ار نهادهای جامعه  خود مدير در صورت تخلف

نظام سیاسی 9شورها تاثیر فراوانی در اجرای خود مدیری دارد و محدودیت هائی برای آن بوجود می آورد. در 9شورهائی
 - -9ه دارای نظام دمو9راتيک نيستند اعم از سوسياليستی و غيرآن دولت از قبول خواست گروه های قومی، خواه در اقليت باشند
يا خير، سر باز می زند و يا حتی حد و مرز جامعهِ خود مدير بوسيله دولت تغيير پيدا می 9ند. نمونه 9نونی آن را در روسيه

  در تر9يه می توان ملاحظه 9رد.ی ها و يا برای 9ردهادرباره چچن
برای حفظ تعادل ميان دو اصل ي^پارچگی سرزمينی و واگذاری 9ار مردم به مردم از طريق خود مديری، هيچ قاعده 9لی و

دارد.  (ساختار نا متمر7ز به معنای عام آن) بر اساس همه يا هيچ نيست؛ بل، بر 7م و بيش بودن جهان شمولی وجود نـ
.استوار است
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